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  ، مثنوي معنويتحليل و بررسي نمود كلامي در داستان اول 
  تودوروفبراساس نظرية 

  ∗فخاريمحمدمهدي ابراهيمي

  چكيده
نتقدين آنان درمقابل گروهي از م. گرايان اصولاً درپي توصيف اثر هستندساخت

كه به رد يا تأييد آثار ادبي گرايش دارند، درزمينة داستان به توصيف روايت اثر 
ترين منتقدان و گرايان، تزوتان تودوروف، يكي از بزرگازميان ساخت. پردازندمي

عاشق  (مثنوي معنويدر اين مقاله، داستان اول . آيد شمار ميشناسان بهروايت
، براساس نظرية )و تدبير كردن در صحت اوشدن پادشاه بر كنيزك رنجور 

 تحليل بوطيقاي ساختارگراتودوروف، درمورد نمود كلامي روايت در كتاب 
نمود معنايي، : استها را داراي سه نمود معرفي كردهتودوروف روايت. استشده

در اين مقاله به بررسي نمود كلامي داستان پرداخته . نمود كلامي و نمود نحوي
 براي اين كار ابتدا الگويي عملي از كتاب بوطيقاي ساختارگرا براساس .استشده

رنگ اين پي. استالگوهاي تودوروف براي تحليل نمود كلامي استخراج شده
داستان هم براساس نظرية كريستف بالايي تشريح شده و سپس در چهار سطح به 

ديد، : طح سومزمان، س: وجه، سطح دوم: است؛ سطح اولبررسي اثر پرداخته شده
  .لحن: سطح چهارم

، تزوتان تودوروف، مثنوي معنويگرايي، نمود كلامي، ساخت: ها كليدواژه
  .روايت، داستان

  
  

                                                 
 و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيارشد زبان دانشجوي كارشناسي ∗
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  مقدمه
شد كه مبناي مي ميلادي، آثاري با عنوان نقد ادبي در جهان نوشته 19از قرن پيش
ها ي آنها ذوق و سليقة منتقد بود و هيچ جنبة علمي و چارچوب مشخصي براآن

بندي فرمول» نقد علمي«هايي براي سو، طرحاين به19از سده «. فرض نبودقابل
   1».اند كه با طرد هرگونه تأويل، چيزي نيستند مگر توصيف صرف آثارشده

ها، صرفاً به جاي نقد آثار و دادن نمره به آنساختارگرايي مكتبي است كه به
دليل از خود، بهي را كه منتقدان پيشصورت مشكلپردازد؛ بدينتوصيف آثار مي

ة نقد آثار ادبي و هنري داشتند، تا نيارائة نظريات ذوقي و فاقد مبناي علمي درزم
از نظرية ساختارگرايي، براساس نظرياتي منتقدان پيش. كندحدزيادي برطرف مي

دليل وجود نداشتن يك معيار مشخص پرداختند و بهچندپهلو به نقد سنتي آثار مي
شدند و درنهايت سنجش، در نقد خود دچار چندصدايي ميو موردقبول و قابل

دست استناد بوده و ازجانب غالب منتقدان موردقبول باشد، بهاي كه قابلنتيجه
  .آوردندنمي

بندي شده و نيازمند اي اسفبار و غيرعلمي، سرهمبه عقيدة فراي، نقد به شيوه«
هاي ارزشي ذهني و اي از داوريبه عرصهنقد . دقت مرتب شودآن بود كه به

نظر فراي اين به.  بود و شديداً به يك نظام عيني نياز داشتغيبت ابلهانه بدل شده
درواقع ادبيات . پذير بود، زيرا خود ادبيات از چنين نظامي برخوردار بودامر امكان

، و اگر هاي پاشيده درسراسـر تاريخ نيسـتاي تصادفي از نوشتهصرفاً مجموعه
دقت موردمداقه قرار گيرد ملاحظه خواهد شد كه قوانين عيني معيني بر آن به

  2».يافته شودها خود نيز نظامكردن آنتواند با مدونحاكم است كه نقد مي

حتي اين (به فرماليسم و مكتب پراگ ) structuralism(گرايي ريشة ساخت«
رسد و بعدها از  فوتوريسم ميو نئوفرماليسم و) اصطلاح هم ابداع ايشان است

  3».استنقد نو هم متأثر شده
اي نظر بيايد كه كار تحليل ساختاري آثار، چندان ارزش يا فايدهدرابتدا شايد به

اما با نگاهي . شوداستفاده باشد از آن دريافت نمياي كه قابلدربر ندارد و نتيجه
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يابيم كه ، درمي19 سدة ازهاي پيشتر به نقدهاي هنري و ادبي در سدهدقيق
كه اين. جانبه به اثر استها نداشتن يك نگاه جامع و همهمشكل عمدة اغلب آن

طور كامل و درست و دقيق شناخت، كردن يك مشكل بايد ابتدا آن را بهبراي حل
  .توان به آن استناد كردجا مينظري است كه در اين

يافته سازمان) ي از جملاتاعنوان مجموعهبه(واضح است كه خود گفتمان «
توان آن را پيامي از زباني ديگر فرض واسطة همين سازمان است كه مياست و به

گفتمان داراي . كندشناسي عمل ميبه زبانكرد، زباني كه در سطح بالاتري نسبت
هرچند كه گفتمان فقط از جملات : خاص خود است» دستور«واحدها و قوانين و 
شناسي دومي موردمطالعه وسيله زبانتر از جمله است و بايد بهساخته شده، ولي فرا

  Image/ Music/ Text.(«4رولان بارت،(قرار گيرد 

در نقد ساختاري، برعكس نقد سنتي دانشگاهي كه ارتباطي بين اجزاء يافته «
رو نقد ساختاري را اثر است، و ازاين» كليت«شود، پيوسته سخن از برقرار نمي

  5».خوانندينقد كليت هم م
 اگر ـدهند، به توصيف هاي معنايي كه موضوع تأويل را تشكيل ميپديده«

ترتيب، اينبه. دهند تن نميـبخواهيم معنايي مطلق و عيني به اين واژه بدهيم 
ها يا ـ مثل تعداد واژه» شودتوصيف مي«طور عيني چه بهدر تحقيقات ادبي، آن

كه معنا جاطور متقابل، آندهد و بهمعنا را نمي امكان استخراج ـهجاها يا آواها 
   6».اي دربر نخواهندداشتهاي مادي چندان فايدهگيرد، ارزيابيشكل مي

هايي صورت اثر ادبي مانند هر گفتة زباني ديگر، نه از كلمات، بلكه از جمله«
  اين تحليل ساختاري است7».اندهاي گوناگون كلام متعلقاست كه به سياقبسته

  .كندديگر تلاش ميها با يكها و روايتكه براي كشف رابطة اين جمله
توان نتيجه و هدف يك تحليل ساختاري و نيز فوايد نگرش ساختاري به مي

  :يك اثر را چنين بيان كرد
دهد كه نشان مي) 2كند، شان مطرح ميپديدارها را فراتر از جنبه آگاهاندن) 1«

كند چنين فرض مي) 3 ساير عناصر مطرح است، اش بايك عنصر فقط در رابطه
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ها دادن قانونتوانايي نشان) 4كه تمامي اين روابط سازنده يك نظام نهايي هستند، 
هاي يك پژوهش ساختارگرايانه را ترين جنبهها در خود مهماين نكته. را دارد

   8».دهندنشان مي

. استنيـان شنـاسانده شـدهامروزه ادبيات كلاسيك ايران هـرچه بيشــتر بـه جـها
زعم بسياري از منتقدان، به. هاي ادبي و هنري اين آثار بر اهل آن پوشيده نيستشارز

ها و نقدهايي تحليل. ادبيات ايران درزمينة حماسي، غنايي و تعليمي، جايگاه بلندي دارد
اين رسد، خود مؤيد چاپ ميها درسراسر جهان بهوفور در نشريات و كتابكه به

  .مطلب است
ها ويژگي ادبيات كلاسيك فارسي در استواري ساختارهايي است كه درطول قرن«

هاي گوناگون هاي سياسي و اجتماعي بسياري كه ايران در دوراناز ميانة گرداب
  9».انداست گذشته و همچنان پابرجا ماندهها رويارو شدهتاريخ خود با آن

انكار است و رروي ادبيات امروز غيرقابلتأثيرگذاري ادبيات كلاسيك ايران ب
براي . يابيمبه همين امر اهميت تحليل و نقد آثار گذشته را بيشتر درميباتوجه

  .انجام يك نقد منصفانه و علمي ابتدا نياز به يك توصيف علمي و دقيق داريم
اثري است كه هم ازلحاظ شعري  مثنوي معنويازميان آثار كلاسيك ادبيات ايران، 

اين اثر با دامنة روزافزون . فرد استهم داستاني داراي خصوصيات منحصربهو 
قدرت . نشدة فراواني را داراستهاي كشفدهد كه ويژگيخوانندگانش نشان مي

هاي هنري ديگرش، كمتر موردتوجه نسبت ارزش بهمثنويپردازي مولانا در داستان
  . استقرار گرفته

هايي است كه به هموار شدن مسير  يكي از راهيمثنوهاي تحليل ساختاري داستان
تواند هاي علمي و مستند به اين اثر، مينقدهاي جديد و نگاه. كندها كمك مينقد آن

از چند قرن حتي در كشورهاي غربي هرچه بيشتر اهميت و دلايل محبوبيتش را پس
  .آشكار كند



 

 

129 

هاي داستاني كاري از بسياري جهات داراي نكات و ريزهمثنوياولين داستان 
  .ها پي بردتوان به بسياري از آناست، كه درضمن يك تحليل ساختاري دقيق مي

  نمود كلامي
كردهاي ممكن براي به انواع روي» چگونه بخوانيم؟«تودوروف در جستار «

شود كه سه ابتدا به ما يادآور مي. استبررسي ادبيات و نوشتن دربارة آن پرداخته
بررسي  «10».نامدها را فرافكني، تفسير و بوطيقا مييم، كه آنكرد سنتي دارروي

هاي اولية بررسي را بوطيقايي هر اثر خاص بايد به نتايجي بينجامد كه فرض
   11».كنندتكميل يا جرح و تعديل مي

، را به تعريف بوطيقا ابوطيقاي ساختارگرتزوتان تودوروف، فصل اول كتاب خود، 
. است در فصل دوم به توضيح شيوه تحليل متن ادبي پرداختهآنازاختصاص داده و پس

هاي كلام ازآن به مبحث سياقاو ابتدا نمود معنايي را معرفي كرده و توضيح داده، پس
  .استپرداخته و سپس سراغ نمود كلامي و نمود نحوي رفته

وجه، زمان، ديد و : استتودوروف نمود كلامي را به چهار بخش تقسيم كرده
 او هركدام از اين موارد را جداگانه شرح و توضيح داده و با مثال به بررسي .لحن

  .استها پرداختهو موشكافي آن

  رنگ داستانپي
. رسيمرنگ داستان را ارائه دهيم، در نهايت به جدول زير مياگر بخواهيم كليتي از پي

هاي مهسرچشپرس در كتاب جدول زير براساس نظر كريستف بالايي و ميشل كويي
  )نقش: رفت؛ نپي/ پايه : پ. (استطراحي شده) 1378 (داستان كوتاه فارسي

  مالك دنيا و دين بودن شاه  ن صفر  1پ 
  رودشاه به شكار مي  1ن   )خريدن كنيزك(
  شودشاه عاشق كنيزك مي  2ن   
  خردشاه كنيزك را مي  3ن   
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  شودكنيزك بيمار مي  1ن   2پ 
  خواهدن كمك ميشاه از طبيبا  2ن   )طبيبان(
  گويندنمي» گر خدا خواهد«طبيبان   3ن   
  كنندطبيبان از درمان كنيزك اظهار عجز مي  4ن   

  كندشاه در مسجد دعا مي  1ن   3پ 
طبيب الهي و (

  )تشخيص بيماري
  رسدطبيب الهي ازجانب خدا مي  2ن 

  كندشاه از طبيب الهي با رعايت ادب، پذيرايي مي  3ن   
  دهدرا تشخيص مي) عاشقي(هي بيماري كنيزك طبيب ال  4ن   

  دهدطبيب الهي به شاه دستور فراخواندن زرگر را مي  1ن     4پ 
  خواندشاه زرگر را فرامي  2ن   )فراخواندن زرگر(
  آيدنزد شاه ميزرگر به  3ن   

  دهدطبيب به شاه دستور بخشيدن كنيزك به زرگر را مي  1ن   5پ 
  بخشيدن كنيزك(

  )به زرگر
  بخشدشاه كنيزك را به زرگر مي  2 ن

  كندطبيب الهي زرگر را بيمار مي  1ن   6پ 
  رودجمال زرگر ازبين مي  2ن   )قتل زرگر(
  رودعشق كنيزك به زرگر ازبين مي  3ن   
  ميردزرگر مي  4ن   

  تحليل داستان
، از بيت »شدن پادشاه بر كنيزك رنجور و تدبيركردن در صحت اوعاشق «داستان 

خود حقيقت نقد / بشنويد اي دوستان اين داستان( مثنوي معنويدفتر اول  35
/ گيري وليكتو قياس از خويش مي (246آغاز شده و در بيت  )حال ماست آن
است؛ يعني درمجموع اين داستان پايان رسيدهبه) اي بنگر تو نيكدور دور افتاده

  . بيت دارد212
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  .دهد، روايت اصلي داستان را تشكيل مي) درصد53/49( بيت 105ازميان اين ابيات 
به ابياتي اختصاص دارد كه به )  درصد09/15( بيت 32 بيت ديگر، 107ازميان 

  . استكار رفته در آن پرداختههاي مختلف داستان يا اصطلاحات بهتوضيح قسمت
  .اندابياتي هستند كه يك روايت فرعي را شكل داده)  درصد19/5( بيت 11
نيز ابياتي هستند كه جنبة فراداستان دارد و جداي از )  درصد19/30( بيت 64

  .روايت داستان است

  وجه: سطح اول
است كه سه سطح گنجاندگي كلام ژرار ژنت اين انديشه را به ما الهام كرده«

جا سخن هيچ سبك مستقيم؛ در اين) 1: ديگر متمايز كردتوان از يكرا مي
كه در آن ) »سخن انتقالي«يا (سبك غيرمستقيم ) 2[...] بيند تغييري به خود نمي

شود، اما اين محتوا ازنظر دستوري با شده حفظ ميچه فرضاً گفتهآن» محتواي«
آخرين مرتبة تغيير كلام شخصيت داستاني، ) 3. [...] آميزدكلام راوي درمي

يك از جا هيچدر اين. ناميد» سخن روايت شده«توان آن را چيزي است كه مي
شوند، بلكه فقط به نمي] استاحتمالاً حفظ بوده[اصر كنش كلامي حذف عن

  12».شودثبت مضمون آن بسنده مي

شمار آورد، قولي از راوي بهتوان نقلازديدگاه ساختارگرايي، كل روايت را مي
بشنويد اي دوستان اين «: گويد اين داستان نيز مي35كه راوي در بيت چنانهم

  .كندتيب مستقيماً به روايت اشاره ميترو بدين» داستان
اما در اين قسمت روايت اصلي داستان موردبررسي قرار گرفته و از پرداختن 

  .استهاي خارج از داستان اجتناب شدهها و روايتبه فراداستان
  :در اين داستان ازنظر وجه، تنها دو سبك سخن وجود دارد

  سبك مستقيم) 1
  شدهسخن روايت) 2
  .)استتقيم در اين داستان مورداستفاده قرار نگرفتهسبك غيرمس(
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 35بين اين قول وجود دارد كه از مورد نقل35در روايت اصلي داستان، مجموعاً 
سخن )  درصد40( مورد 14قول مستقيم است و نقل)  درصد60( مورد 21مورد، 
  .قول غيرمستقيم در اين داستان وجود نداردنقل. باشدشده ميروايت
از حجم )  بيت5/52( بيت و يك مصراع 52قول، درمجموع  مورد نقل35اين 

  .استخود اختصاص دادههابيات اصلي داستان را ب
به ديگر هاي متفاوتي نسبتقول داراي خصوصيتازبين اين موارد، چند نقل

  :عنوان مثالد؛ بهباشها ميقولنقل
، خود، »نش بر ظاهرتت، زود هم پيدا كدانم سرّگرچه مي«، جملة 60در بيت 
است كه آن نيز قول ديگر آمدهقول مستقيم است ولي در درون يك نقليك نقل

خوش زبان بگشاد در ... / «: 57مصراع دوم از بيت : (داراي سبك مستقيم است
داني من چه گويم چون تو مي/ كاي كمينه بخششت ملك جهان // مدح و دعا 

ليك گفتي // بار ديگر ما غلط كرديم راه / اي هميشه حاجت ما را پناه // نهان 
  )»زود هم پيدا كنش بر ظاهرت/ ت دانم سرّگرچه مي

هاي ود و يكي از شخصيتـشان ميــتـ، راوي وارد روايت داس193در بيت 
ود به پاي ـخ/ ا ـاي شده اندر سفر با صد رض«: دهدداستان را موردخطاب قرار مي

، »عزرائيل« در مصراع دوم سخني از قول ،ت بعديو نيز در بي» خويش تا سوء القضا
گفت عزرائيل رو ... / «: گويدخصيت در داستان حضور ندارد، ميـوان شـعنهـكه ب

  »آري بري
شده نيز موارد خاص وجود دارد، ازجمله در مصراع دوم بيت هاي روايتدربين سخن

وز مقام و راه ... / «: استه، به آغازِ پرسيدن اشاره شده و از فعل آغازين استفاده شد94
كردن و امتداد اين مسئله اشاره شده و از ؛ در بيت بعد نيز به چندبار سؤال»پرسيدن گرفت

  »/ ...كشيدش تا به صدر مي پرس پرسان«: استاستفاده شده» پرس پرسان«قيد 
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  زمان: سطح دوم
  رابطة ترتيب زماني) 1

ترتيب زمان روايت : ابطة ترتيب استشود راي كه مشاهده ميترين رابطهساده«
ناگزير متوازن نيست، و به) گاه كاملاً با ترتيب زمان روايت شدة داستانهيچ) سخن(

دو گونة اصلي اين . [...] آيـدوجـود ميتغـييري به» پيشين«در ترتيـب وقايـع 
گرد و پيشواز زماني يا است از بازگشت زماني يا عقب پريشي عبارتزمان
  13».بالاستق

جز چند مورد، تمامي روايت اصلي اين داستان اشاره به زماني در گذشته به
و » ازاينبود شاهي در زماني پيش«: است كهروشني اشاره شده به36در بيت . دارد

حداقل فاصلة زماني مفروض ...) راندند كاممدت شش ماه مي (201به بيت باتوجه
  . روز باشدبراي اين داستان بايد شش ماه و چند

  :كنددربين روايت اصلي داستان، ابياتي هستند كه  به زماني در آينده اشاره مي
گر خدا «: كندافتاد اشاره مي  راوي به اتفاقي كه در آينده خواهد48در بيت 

گويد كه خدا ازآن ميو پس» پس خدا بنمودشان عجز بشر/ خواهد نگفتند از بطر
  .نماياند) بان ظاهريطبي(چگونه عجز بشر را به آنان 

اندرآمد بحر / آورد ازميان جان خروشچون بر«: است نيز راوي گفته61در بيت 
  .كندهاي بخشايش را بيان ميازآن نشانهو پس» بخشايش به جوش

كه شاه به است و اين نيز راوي به آينده اشاره كرده194 تا 191هاي در بيت
اي به اين موضوع تر اشارهكه پيشلي درحا،شودفرمان طبيب باعث قتل زرگر مي

  .بود نشده
به يك روايت مربوط. درضمنِ روايت اصلي داستان، سه روايت فرعي هست

روشني چندين است و زمان داستاني آن بهداستاني است كه درزمان موسي رخ داده
 بهروايت بعدي مربوط). 82 تا 80هاي بيت(قرن تا زمان روايت داستان فاصله دارد 
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زمان عيسي است كه در آن نيز زمان داستان، چند قرن با زمان روايت فاصله دارد، 
  ).87 تا 83هاي بيت(تر است به زمان روايت موسي، نزديكاما زمان آن نسبت

است، كه زمان آن با هيچ  آمده156 تا 154هاي روايت فرعي سوم در بيت
  .شناسايي نيستاي قابلقرينه

  يرابطة ديرش زمان) 2
باشد رود كنش بازنموده داشتهتوان زماني را كه گمان ميازنظر ديرش زماني، مي«

  14».خواند، سنجيدبا زمان لازم براي خواندن سخني كه آن كنش را فرامي
 دسته تقسيم كرد؛ 6توان به رابطة روايت و داستان را، ازلحاظ ديرش زماني مي

  ):ستابندي تودوروف نيامدهگزينة ششم در تقسيم(
رود، مانند اي كه در آن زمان داستان ساكن است و روايت پيش ميرابطه) 1

  ،هاتوصيف
رود، مثلاً اي كه در آن زمان داستان كندتر از زمان روايت پيش ميرابطه) 2

  ،روايت مفصل يك اتفاق كوتاه
اي كه در آن ديرش زماني داستان و ديرش زماني روايت برابر است، رابطه) 3

  ،هاقولنقلمانند 
رود، مثلاً تر از زمان روايت پيش مياي كه در آن زمان داستان سريعرابطه) 4

  ،است، در يك جملهطول انجاميدهاي كه چند روز بهروايت واقعه
رود، مانند حذف يك كند و زمان روايت پيش ميزمان داستان جهش مي) 5

  ،...) يك سال بعد:عنوان مثالبه(دورة زماني از داستان با يك جمله؛ 
كند و روايت متوقف است، مانند زمان داستان حركت مياي كه درآنرابطه) 6

  . ايجهش داستان از يك سال به چند سال بعد بدون هيچ اشاره
بندي تودوروف حذف شايد چون اين رابطه در روايت عملاً وجود ندارد از تقسيم

است؛ شدهكار گرفتههايي بهان چنين شيوهشود كه در داستباشد، اما در عمل ديده ميشده
  .)كنداين مورد هيچ حجمي از روايت داستان را اشغال نمي: توضيح(
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 بيت نيز ابياتي هستند كه يك 11 بيت است و 105ابيات اصلي روايت داستان، 
  .دهندرا تشكيل مي) ولي داستاني(روايت فرعي 

است، ازنظر ديرش زماني  بيت كه موردبررسي قرار گرفته116درمجموع اين 
  :رابطة روايت و داستان، به شرح زير است

  ) درصد38/16( بيت 19:     1رابطة نوع 
  ) درصد86/0( بيت 1:     2رابطة نوع 
  ) درصد40/44( بيت 5/51:     3رابطة نوع 
  ) درصد21/36( بيت 42:     4رابطة نوع 
  ) درصد15/2( بيت 5/2:     5رابطة نوع 
كند، اما طوركه اشاره شد حجمي از روايت را اشغال نميهمان:     (6رابطة نوع 

 82؛ بين 66 و 65هاي بين بيت: اي دربين ابيات هستچهار مورد از چنين رابطه
  ).195 و 194؛ بين 146 و 145؛ بين 83و 

رود، ايت پيش ميماند و زمان رودرميان ابياتي كه در آن زمان داستاني ساكن مي
عنوان مثال، به. شودبه توصيف فضا و موقعيت است، بيشتر ديده مي مربوطابياتي كه

، يا در مصراع دوم بيت »تا ببيند آنچ بنمودند سرّ/ بود اندر منظره شه منتظر«: 67بيت 
  : كنداست، روايت مي، راوي كاري را كه اتفاق نيفتاده106
  كند و مي مي اشاره، كه به امري عد»ليك پنهان كرد و با سلطان نگفت... / «
  .استوضوح زمان داستان، ساكن شدهبه

. 164بيت : افتد از زمان روايت آن كمتر است زمانِ اتفاقي كه مي،فقط در يك بيت
، در اين )رنگ روي و نبض او ديگر نگشت/ نام شهري گفت و زان هم درگذشت(

. تـاسرخ دادهصراع اول ـادن مـافت بيت، مصراع دوم ازنظر زماني درحين اتفاق
، )كه البته عدمي نيست(شمار آوريم حال حتي اگر مصراع دوم را امري عدمي بهبااين

است، از زمان روايت آن كمتر باز هم زمانِ خودِ اتفاقي كه در مصراع اول روايت شده
  .است
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دليل هاي معاصر، عمدتاً بهشدن زمانِ داستان و زمان روايت مانند روايت اندازههم
. گونه استافتد كه در اين داستان نيز اينقول اتفاق مييت مستقيم يك نقلروا

. قول در آن استبودن نقل بيشتربودن اين نوع روايت در اين داستان، حاكي از زياد
در / گفت چون بيرون شدي از شهر خويش: 163بيت : مثال براي رابطة نوع سوم

  .كدامين شهر بودستي تو بيش
دست بگشاد و «: 93 در بيت شود، مثلاًقول محدود نميا به نقلاما اين مورد تنه
كه به ؛ در مصراع اول بااين»همچو عشق اندر دل و جانش گرفت/ كنارانش گرفت

شد بود، مي اكتفا شده» كنارانش گرفت«است، اما اگر تنها به توصيف پرداخته
» دست بگشاد «تر از زمان روايت است، اما چون بهگفت كه زمان داستان سريع
گفت كه زمان تواناست، ميجزءِ عمل توصيف شدهنيز اشاره شده و جزءبه

  .روايت و زمان داستان برابر است
تر از زمان روايت آن روايتي كه در آن زمان داستان سريع(براي مورد چهارم 

بعدازآن برخاست و عزم شاه «:  را مثال زد182توان بيت نيز مي) رودپيش مي
  .»اي آگاه كرداه را زان شمهش/ كرد

است بهترين براي مورد پنجم نيز كه در آن حذف زماني داستان صورت گرفته
صحت تا به/ راندند كاممدت شش ماه مي«:  است201مثال از اين داستان، بيت 

؛ كه علناً به حذف شش ماه از زمان داستاني در روايت اشاره »آمد آن دختر تمام
  .استشده

توان مثال زد، يكي  شد، در مورد ششم نيز چهار گزينه را ميركه اشارهطوهمان
در / در علاجش سحر مطلق را ببين«:  است66 و 65هاي ها فاصله بين بيتاز آن

آفتاب از شرق / گاه و روز شدچون رسيد آن وعده// مزاجش قدرت حق را ببين
شدن شاه  يدار مشخص است كه طول شب و ب65از بيت  كه پس،»اخترسوز شد

  .است اش روايت نشدهاز خواب و برگشتن او به خانه
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  بسامد) 3
محور كه در روايت تك: روي ماستجا، در مقام نظر، سه امكان پيشاين در«

كند؛ روايت چندمحور، كه داد واحدي را بازنمايي ميآن يك  سخن واحد رخ
؛ درنهايت سخن كنندداد واحد را بازنمايي ميدر آن چندين سخن يك رخ

داد مشابه را گيرد كه طي آن يك سخن واحد چندين رختكرارشونده قرار مي
  15».كندبازنمايي مي

محور و روايت چندمحور از سه مورد بالا تنها دو مورد اول؛ يعني روايت تك
  .در اين داستان وجود دارد

  .محور استهاي اين داستان تكجز چند مورد زير، تمامي روايتبه
  :استبار روايت شدهاز يكداد بيشر موارد زير هر رخد

بار در مصراع يك. است شدن در يك بيت دوبار روايت شده ، روز67در بيت 
آفتاب از «:  دومبار در مصراعو يك» گاه و روز شدرسيد آن وعدهچون «: اول

  »شرق اخترسوز شد
بار نزد شاه، يك بهراه افتادن زرگر از شهر خويش براي رفتن، به191در بيت 
و براي بار دوم در مصراع اول » اندرآمد شادمان در راه مرد«: استروايت شده

  »اسب تازي برنشست و شاد تاخت«: است آمده192بيت 
روشني براي توان آن را نقطة اوج داستان نيز ناميد، بهاما پايان داستان كه مي

جز روايت خودِ به) مرگ زرگر(ق دادن اهميت و نيز تأثيرگذاركردن آن اتفانشان
 تا 209هاي بيت. شود و هربار با يك تشبيهميبار از زبان زرگر روايتراوي، سه

اي من // ريخت اين صياد خون صاف من/ گفت من آن آهوم كز ناف من«: 211
اي من آن پيلي كه زخم // سر بريدندش براي پوستين/ آن روباه صحرا كز كمين

  » از براي استخوانريخت خونم/ پيلبان

  ديد: سطح سوم
  ديد و عمق آن) زاويه(رو قلم) 1

  .اول شخص، سوم شخص، دوم شخص: توان به سه دسته تقسيم كردهاي ديد را ميزاويه
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صورتي است كه در آن شخصيت داستان خود به زاوية ديد اول شخص، به
  .كندپردازد و ازديدگاه شخصي خود داستان را روايت ميشرح داستان مي

كند كه در آن زاوية ديد سوم شخص، آن است كه راوي داستاني را روايت مي
  .حضور ندارد

هاي داستان را مخاطب زاوية ديد دوم شخص، آن است كه در آن شخصيت
  .شودهاي جديد و مدرن ديده مي كه اين نمونه در داستان،دهدقرار مي

در اين داستان در . موردجز يك ها سوم شخص است، بهزواية ديد همة روايت
اي كه كمتر در شيوهدهد و به، راوي شخصيت زرگر را مخاطب قرار مي193بيت 

اي شده اندر «: كندشده، از روايت دوم شخص استفاده مي متون كلاسيك ديده
  »خود به پاي خويش تا سوءالقضا/ سفر با صد رضا

  :م كردها را به سه دسته تقسيتوان روايتازنظر عمق ديد، مي
ها و اتفاقات ظاهر شخصيتهايي كه در آن عمق ديد راوي بهروايت) 1

  )بيروني(شود؛ محدود مي
ها و اتفاقات نفوذ دارد؛ هايي كه در آن نگاه راوي به درون شخصيتروايت) 2
  )دروني(
ارج از حيطة ـه خـي كئاوراـل مـسائـهايي كه در آن راوي به مروايت) 3

بندي اين گزينه در تقسيم(، )يماورائ( است، آگاهي دارد؛ معلولي داستانوعلت
  .)تودوروف وجود ندارد

 بيت ابيات روايت اصلي و سه روايت فرعي داستان كه موردبررسي 116ازميان 
  :دست آمداست، نتايج زير بهقرار گرفته

  ) درصد88/78( بيت 5/91  :ابيات داراي عمق ديد بيروني
  ) درصد40/19( بيت 5/22  :ابيات داراي عمق ديد دروني
  ) درصد72/1( بيت 2: ابيات داراي عمق ديد ماورائي
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ها قولبه توصيف اعمال يا نقلبيشتر ابياتي كه عمق ديد بيروني دارند، مربوط
  .است

او سر پل گفت / گفت كوي او كدامست در گذر«: 170قول، بيت مثال براي نقل
  »و كوي غاتفر

پيش آن زرگر ز /  سمرقند آمدند آن دو اميرتا«: مثال براي توصيف اعمال
  »شاهنشه بشير

هاي آن ها و لطفوعده«: 179ابياتي كه عمق ديد دروني دارند، مانند بيت 
  »كرد آن رنجور را آمن ز بيم/ حكيم

ها يك مصراع عمق ديد دروني دارد و مصراع ديگر ابياتي هم هستند كه در آن
داد مال و / تپيدغ جانش در قفص چون ميمر«: 39عمق ديد بيروني، مانند بيت 

  »آن كنيزك را خريد
  :ي اشاره دارديز در اين داستان به مسائل ماورائدو بيت ن

  »پس خدا بنمودشان عجز بشر/ گر خدا خواهد نگفتند از بطر«: 48بيت 
  »اندر آمد بحر بخشايش به جوش«: 61مصراع اول از بيت 
  »آري بريروگفت عزرائيل  «:194مصراع دوم از بيت 

  تغيير يا ثبات زاويه و عمق ديد/ وحدت يا كثرت) 2
ها به شخصيتشود كه عمق و زاوية ديد راوي نسبتاكنون اين بحث مطرح مي

كه آيا اين عمق و زاوية است يا خير؟ ديگر اينها يكسان بودهبراي همة شخصيت
  است؟ديد درطول روايت تغيير كرده  يا ثابت مانده

  :ا كثرتوحدت ي) الف
  :توان به شرح زير برشمردهاي اين داستان را ميشخصيت

طور كامل در ديدرس راوي شخصيت شاه ازابتدا تا انتهاي داستان به: شاه) 1
مرغ جانش در قفص : 39مثلاً بيت (كه راوي به ضمير شاه آگاه است، است، چنان
چون : 57مثلاً بيت (است،  ظاهر و باطن اعمال او را روايت كرده؛...)تپيدچون مي
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 به نيات شاه آگاه ؛)خوش زبان بگشاد در مدح و دعا/ به خويش آمد ز غرقاب فنا
 حتي ؛) بنمودند سرّهچتا ببيند آن/ بود اندر منظره شه منتظر: 67مثلاً بيت (است، 

ديد در خواب او : ... / 65 تا 62هاي بيت(به خواب و رؤياي شاه نيز آگاهي دارد، 
  ) نمودكه پيري رو

اندازة رسد بهنظر نميكند و بهاي نميراوي چندان به ضمير كنيزك اشاره: كنيزك) 2
كه مخاطب تا طوري بهباشد، ضمير شاه، بر ضمير كنيزك احاطه و آگاهي داشته

شدن بيماري او توسط طبيب الهي، از نوع  شدن كنيزك و مشخص از بيمارپيش
اي به ضمير كنيزك و  فقط در جايي اندك اشاره.يابدبيماري و علت آن آگاهي نمي
ها وعده«) 179بيت : (است كه البته اشارة عميقي نيستبرطرف شدن ترس او  شده

  »كرد آن رنجور را آمن ز بيم/ هاي آن حكيمو لطف
آنان كه يك خصيصة روحي است، آگاه » بطر«به خودپرستي و : طبيبان ظاهري) 3

 كه همين خصوصيت را دليل ؛...) نگفتند از بطرگر خدا خواهد: 48بيت (است؛ 
  .استماندن آنان عنوان كرده ناموفق

: 68مثلاً بيت (راوي از ظاهر و كليت باطن طبيب الهي آگاه است، : طبيب الهي) 4
چون ز «: 169 يا بيت ؛»ايآفتابي درميان سايه/ ايديد شخصي فاضلي پرمايه«

، اما به جزئيات )» درد و بلا را بازيافتاصل آن/ رنجور آن حكيم اين راز يافت
نيت او و نقشه و طرحي كه در ذهن دارد در داستان اشاره نشده و فقط ضمن 

مثلاً بيت : (استاي كلي به قصد طبيب الهي شده اشاره،هاي ديگر روايتبخش
، )بهاي خويش را خلعت شناختخون/ اسب تازي برنشست و شاد تاخت: 192
  .كه قرار است زرگر كشته شود اره شدهطورضمني اشكه به

مرد مال و «: 190مثلاً در بيت (راوي از ظاهر و باطن زرگر آگاهي دارد، : زرگر) 5
در خيالش «: 194و نيز بيت » غره شد از شهر و فرزندان بريد/ خلعت بسيار ديد

  )»...ملك و عزّ و مهتري
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 و ر يك بيت به آن اشارهست و تنها دبه كليت باطن آنان آگاه ا: رسولان شاه) 6
شه فرستاد آن طرف يك دو «) 185بيت : (شودصفاتي كلي از آنان برشمرده مي

  )حاذقان و كافيان بس عدول/ رسول
  :تغيير يا ثبات) ب

كه همچنان. كندجز زرگر تغييري نميها بهزاوية ديد راوي درمورد اين شخصيت
دهد و زاوية ديد از سوم ر مي، راوي زرگر را مخاطب قرا193اشاره شد، در بيت 

  .شودشخص به دوم شخص تبديل مي
عمق ديد راوي درمورد شش شخصيتي كه برشمرده شدند، درضمن روايت 

  .است ها بيان شدههاي مختلف شخصيتتغيير نكرده و فقط در مواقع لزوم جنبه

  حضور يا غياب اطلاعات و صدق يا كذب آن) 3
 و آن گذر آن توصيف كنيمن اطلاعات را از رههنوز ساحتي هست كه ما بايد اي«

شان تواند غايب باشد يا حاضر، و درصورت حاضر بودنكه اين اطلاعات مياين
  16».تواند صادق باشد يا كاذبمي

ازابتدا تا انتهاي روايت، تمامي اطلاعات ارائه شده توسط راوي حاضر است، 
  :مگر در دو مورد كه اطلاعات غايب وجود دارد

 در تأئيد دو 215 و 214 كه درادامة آن، در بيت 213 و 212هاي بيت: رد اولمو
شود كه در بيني مياي پيشدر اين چهار بيت آينده. استبيت قبل، دو تمثيل آمده

بر من «كند كه بيني ميزرگر در لحظات آخر عمر خود پيش. استداستان نيامده
از زمان داستان خارج است و » دافر«، اما اين »است امروز و فردا بر وي است

نوعي داستان را به كه،توان اين مورد را جزء اطلاعات غايب دانستجهت ميازاين
جا مطرح است اين است كه اي كه در ايناما نكته. دهدداراي پايان باز نشان مي

دهد كه كار از پايان روايت اصلي داستان، توضيح ميهاي پسراوي در فراداستان
/ او نكشتش از براي طبع شاه: 223بيت (است؛  الهي به فرمان خداوند بودهطبيب

گر : 234بيت (است،  شاه نيز به الهام الهي اين كار را كرده؛)تا نيامد امر و الهام اله
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پاك «: استادامه آمدهو در) دراننده نه شاهاو سگي بودي / نبودي كارش الهام اله
، با اين توضيحات »رد او ليك نيك بدنمانيك ك/ بود از شهوت و حرص و هوا

بيني اي كه زرگر براي شاه و طبيب الهي پيششود كه آيندهتقريباً مشخص مي
كه اين نظر از اينبا صرف(پيوندد و با اين توضيحات وقوع نمياست بهكرده

توان اين مي) از اتمام آنج از روايت اصلي داستان است و پساطلاعات، خار
  .شمار نياوردزء اطلاعات غايب بهمورد را ج

كشد يك فرد گناهي را ميكه انسان بياين مسئله كه چگونه كسي: مورد دوم
است چطور به چنين كاري رضايت » ملك دين«الهي است و شاهي كه داراي 

راوي به اين سؤال . گيردگير شكل ميدهد، درپايان داستان در ذهن روايتمي
هاي عادي توان درك اين مسئله دهد كه ذهن انسانيصورت پاسخ ماينمقدر به

  )246 و 245، 237، 231، 224هاي تبي(را ندارد؛ 
 را داشته» موسي«وهم » نور و هنر«مخاطب، » وهم«است كه حتي اگر راوي گفته

باشد، بازهم قادر به درك اين مسئله نخواهد بود كه حكمت كشته شدن آن انسان 
است كه اين مسئله جزء اطلاعات غايب صراحت اشاره كردهپس به. گناه چه بودبي

  .روايت است
بودن اطلاعات روايت اين داستان بايد گفت كه همة درمورد صادق يا كاذب

اطلاعات داراي خصوصيت صدق هستند و هيچ اطلاعات كاذبي در اين داستان 
  .يافت نشد

  لحن: سطح چهارم
گير بـررسـي روايت. پـردازيـمگيـر ميدر مقولة لحـن بـه بـررسي راوي و روايت

  .اندازه مهم است كه بررسي راويهمانبه
يك ) درمعناي وسيع كلمه(كه راوي محض آنبه«تودوروف معتقد است كه 

كه آن را نيز دريابيم، و اين كسي» جفت مكمل«كتاب را بازشناسيم، بايد وجود 
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گير روايت. ناميمگير ميايتشده خطاب به اوست و ما امروزه او را روسخن گفته
  17».كه راوي نيز نويسنده نيستچنانخواننده واقعي نيست، هم

كند تأثير در داستان عمل ميعنوان يك ناظر بيراوي در ابيات اصلي روايت، به
هاي راوي ها و استدلالعمدتاً قضاوت. پردازدو فقط به بيان داستان و شرح آن مي

 اصلي داستان صورت حاتي است كه جداي از روايتها و توضيدر فراداستان
 پرداخته» ترك استثنا« به توضيح 49 و 48هاي عنوان مثال در بيتاست، بهپذيرفته

 در ؛»ستاتـرك استثنا مرادم قسوتي«: اسـتاشاره كرده» م«و به خود با شناسة 
شد خيال وش بانيست«: استپرداخته» خيال« به شرح اصطلاح 72 تا 70هاي بيت

 تا 89هاي  و نيز بيت79 و 78هاي بيت(» ادب«، همچنين درمورد »...اندر روان
 تا 117هاي بيت(» شمس«، )117 تا 109هاي بيت(» عشق و حالات عاشق«، )92

ت اصلي، توضيحاتي ـها و توضيحات خارج از رواي درضمن فراداستان،)142
گير راوي حتي با روايت. استداختهاست و نكاتي را بيان كرده و به تمثيل پرداده

/ اين ندارد آخر از آغاز گوي: 143در بيت ( يا حتي ،شودبحث ميخود وارد جرو
  .دهدخود را موردخطاب قرار مي) رو تمام اين حكايت بازگوي

دركل بايد گفت كه اگر تنها به روايت اصلي داستان توجه كنيم، بايد راوي را 
ها، چون قضاوت.  جريان روايت داستان دانستتأثير درطرف و بيشخصي بي

  .استها، شروح راوي در خارج از روايت اصلي داستان انجام شدهاستدلال
اما همين . نيز تأثيري در جريان داستان ندارد» گيرروايت«در اين داستان 

بحث با راوي جرو. بسيار فعال است) هافراداستان(گير در بيرون روايت روايت
هاي بيت(دهد ، راوي به سؤالات مقدر او پاسخ مي)142 تا 125هاي بيت(كند مي

خطاب » دوستان«گير خود را و در بيت ابتدايي داستان راوي روايت) 246 تا 222
  ).125بيت  (،نامدمي» جان«گير را و نيز در جايي روايت) 35بيت (كند مي

ثير و منفعل است، ولي در تأگير نيز در روايت اصلي بيباتمام اين احوال روايت
  .گير داردخارج آن حضوري پررنگ و تأثيرگذار و چشم
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  گيرينتيجه
در هركدام از اين چهار . توان به چهار سطح تقسيم كردتحليل نمود كلامي را مي

دهد، كه هاي خاصي از خود نشان مي ويژگي مثنوي معنويمبحث، داستان اول
  .نظيرشان را ببينيمشايد در متون كلاسيك كمتر بتوانيم 

سبك . قول راوي در بيشتر موارد مستقيم استهاي نقلدر سطح وجه شيوه
ت، راوي گاهي ـطور گاهي درضمن رواينـهمي. داردـقيم وجود نـتـغيرمس
  .استگرفتن مكالمه را فقط با يك قيد نشان دادهشكل

از شيوة استفاده . هاي راوي اغلب به زمان گذشته استدر سطح زمان، اشاره
ازنظر بسامد . شود نسبتاً بيشتر ديده مي،دادزمان رخزمان يا توصيف همروايت هم
است ولي استثناهاي موجود نيز، خاص و بار روايت شدهدادها تنها يكبيشتر رخ

  .توجه استقابل
جز  به،شودجاي داستان ديده ميدر سطح ديد، استفاده از راوي اول شخص در همه

البته آن يك بيت نيز حائز اهميت است؛ چراكه در آن از روايت دوم يك بيت؛ كه 
هاي جديد و اي از منتقدين آن را مخصوص داستان كه عده،شخص استفاده شده

همچنين ديد بيروني و بدون قضاوت راوي نيز در ذهن خواننده يك . دانندمدرن مي
وصيات مهم ديگر اين تغيير زاوية ديد نيز از خص .كندداستان مدرن را تداعي مي

  .داستان است
شود گير خود درگير ميدر سطح لحن، شخصيت راوي كه در فراداستان با روايت

گير فعال آفريند بسيار حائز اهميت است و نيز وجود روايتو يك فراداستان را مي
  .كننده در اين داستان نيز از خصوصيات مهم اثر استو پرسش

تواند در جايگاه يك الگوي مناسب حتي براي ثر ميازنظر ساختار داستاني اين ا
  .نويسندگان امروز قرار بگيرد
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